
محمد جواد آسمان  
وقتي دو تا كبوتر- شايد دو تا كلاغ- 

آهسته رد شدند از آيينه ي اتاق، 
بايد طبيعتاً خبري از تو  مي رسيد 
مثل هميشه كاملاً از روي اتّفاق! 
مثل هميشه بايد پيشم ميامدي 

با دست هاي برفي و با چشم هاي زاغ 
نه... دست هاي برفي و چشمان زاغ، نهَ... 

با دست هاي آتش... با چشم هاي باغ  
مثل شبح ميامدي و پهن مي شدي- 
پهلوي من، درست كنار همين اجاق 

مثل شبح؟ نه ... مثل پري كه شنيده ام 
لب هاي سرخ دارد و انگشت هاي داغ 
آنوقت، دست هايت مي ماند پيش من 

مثل دو تا كبوتر، پيش دو تا كلاغ 
آنوقت، برق چشمت  گم بود و گم نبود 

در قاب بي پرنده... با آن همه چراغ... 
 

 
                        بهمن رافعي(وقتي دو تا كبوتر- شايد دو تا كلاغ-)

محمدجواد آسمان  
آسمان را از آغاز شكوفايي اش مي شناسم، آنگونه كه بسياري از قلم به دستان جوان را. غزل دوكبوتر و دو كلاغ، تشابهي 

از پيوند لحظاتي ست كه مرز و بي مرزي عشق را در پيوستگي و گسستگي عاشق و معشوق به تصوير مي كشد. نگاه 
شاعر در فضا ورنگ غزل به پرواز است اما پرواز در حريم، چرا كه كبوتر و كلاغ، آشناترين پرندگان حريم اند و قاصد 
خبر و آنچه بيش از همه از اين دو نماد، درونمايه شعر را بيشترتشكّل مي بخشد، كلاغ است زيرا با زمستان و برف و 

آتش و اجاق ارتباط ديرينه اي دارد . 
شاعر حضور معشوق را در پرده هايي از خيال به تماشا نشسته است آن هم در روزگاري زمستاني كه اين حضور، درحكم 
گرماي آتش است و مي تواند اتاق سرد تنهايي را با نگاهي ازچشمان زاغ (به دو معنا) و رنگارنگي چشمان باغ (به معناي 

ديگر) سرشار از هواي معتدل بهاري كند. اما خيال مي گويد كه اين حضور چونان شبح و پري دست يافتني نيست و 
سرانجام تنها خاطره اي از دست هاي عاشق و معشوق مي ماند. دست هايي كه به كبوتران معشوق و به كلاغ هاي عاشق 
ماننده است و باز اتاق است و تنهايي كه در حكم يك قاب بي پرنده است. زبان شاعر، هم ساده و رسا و هم پرلايه و 
تأمل برانگيز است اما انديشه اي سازنده و گستره طلب به ياري اين تخيل قوي و اين عاطفه ي اثرگذار برنخاسته است 
تا غزل را به درخشش بايسته و شكوه شايسته برساند و اين اميدي است كه مي توان درآثار بعدي شاعر آن را به انتظار 

نشست. 
 


